
 

  شناسی غنا مفهوم
 1امیرحسین قلی زاده چوکانلو

 چکیده
همواره مورد بحث علمای امامیـه بـوده اسـت. ـ  شیعههای مسلم  عنوان یکی از حرام بهـ  مفهوم غنا

اختلافی که میان فقهـا مطـرح بـوده اسـت، در خصـوص قیـودی اسـت کـه در مفهـوم غنـا بایـد 
درنظرگرفته شود؛ قیودی همچون اطراب، اضلال، صوت انسان بودن و غیـره. غنـا در زبـان عربـی 

آن رخ داده است، بـر نـوعی از صـوت ای که در طول تاریخ در  های معنایی بدون درنظرداشتن نقل
کند، اما این معنا در طول زمان به نوعی خاص از خوانندگی کـه شـامل طـرب  نزد عرب دلالت می

باشد، نقل پیدا کرده است. با توجه به کلام فقها در ذیل روایات، و نیز بررسی بیان روایـات در ایـن 
ربی اسـت کـه لهـوی و مضـلّ از حـق شود که غنای حرام، در واقع آن صوت مط امر، برداشت می

کلام بودن در آن مدخلیتی ندارد. همچنین مراد از لهو، بنـابر آنچـه از روایـات  باشد، و باکلام و بی
ای  کنـد. پـژوهش کتابخانـه شود، چیزی است که انسان را از خداوند متعال غافـل می برداشت می

این مسـئله و قیـودی کـه بایـد در آن رو با رویکرد تحلیلی و با هدف روشنگری بیش از پیش  پیش
  درنظرگرفته شود، به تحریر درآمده است.
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  . مقدمه١
است از یکی از محرمات قطعی که در فقه روایی امامیـه مسـلّم دانسـته شـده، و حتـی  غناء عبارت

توانه روایی بسیار غنـی و متعـددی کـه دارد (طبـق اند، که با پش برخی آن را ضروری مذهب دانسته
ای بـر  ترین خدشـه کسی قادر به ورود کوچک )۶، ص ١٣٩۶ای،  (خامنـهروایت)،  ٣٠٠نقل برخی تا 

هـای  زنی ای که همـواره در میـان فقهـا محـل اخـتلاف بـوده و موجـب قلم آن را نیست، اما مسئله
شناسـی غنـا و تعیـین مصـادیق آن اسـت.  مبزرگانی از فقیهان متقـدم و متـاخر شـده اسـت، مفهو

های موجود در سخنان اهـل بیـت از طرفـی، و کـاربردی و  ها و هشدار حساسیت مسئله و سفارش
مبتلابه بودن آن در عصر حاضر از طرفی دیگر، همه و همه موجب این شده است کـه تحریـرات و 

  از میان برود. های مفصلی در این خصوص نوشته شود، تا شاید این عدم وضوح مقاله
های اثرگذار، مقاله جناب آقای محمد جواد حیدری با نام مبانی فقهی غنـا  از جمله این تلاش

و موسیقی از دیدگاه قرآن کریم است. همچنین، اثر آقای محمد سعید مهدوی کنی بـا نـام مفهـوم 
یـث بررسـی لغـوی توان در این موضوع مطالعه کرد. این دو اثر از ح شناسی غنا در فقه شیعه را می

  مسئله و نیز از منظر واکاوی نظرات فقهای بارز شیعه با نوشته پیش رو متمایز هستند.
های فقهـا  در نگاشته پیش رو تلاش شده است تا با بررسی روایات این باب و نظرات و تحلیل

ئز بندی شده، قدمی دیگر در روشنگری و زدودن غبار از روی این عنوان فقهـی حـا به صورت دسته
اهمیت برداشته شود. البته لازم به ذکر است که برای بررسی مفهومی یک عنـوان در فقـه، بایـد بـه 
وضع آن عنوان دست یابیم، که این امر به چهار روش قابل تحصـیل اسـت؛ تبـادر، عـدم صـحت 

های آنها آشـنایی  نیاز سلب و صحت حمل، اطراد و نهایتا قول لغوی. در دو مورد اول، یکی از پیش
صورت هیچ راهی برای این ارتکـاز و  باشد؛ چرا که در غیراین می اجمالی با زبان و عرف آن گویش

تبدیل علم اجمالی به علم تفصیلی از این دو طریق وجود ندارد؛ بنابر این، در بحثی که پـیش روی 
ه باشد؛ چرا کـ می فرض این دو راه حتی برای اهل زبان عربی معاصر مسدود صورت پیش ماست به

هایی که فقهـا دررابطـه بـا  پردازی صورت تعیّنی و در طول تاریخ و خصوصا با عبارت این عبارت به
اند، تغییراتی در معنای آن رخ داده است. البته در میان فقهـا برخـی بـا اسـتفاده از  این مسئله داشته

شـود کـه  ف میکنند، لکن با مراجعه به عرف کش استصحاب قهقرایی به ارتکاز اهل زبان اتکاء می
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در میان عرف هم تعریف واحدی از این مسئله وجود ندارد؛ چرا که برخی از موارد خارج از غنـای 
حرام هم طبق برخی از تعاریف داخل در مفهوم غنا خواهد بود. راه سوم که اطراد باشد، از آنجاکـه 

ز عرف زمان صـدور های زیادی در توضیح و تبیین آن وجود دارد و نیز از طرفی دست ما ا اختلاف
باشد، کـه حتـی  می روایات و برداشت مخاطبین آن زمان کوتاه است، روشی مورد مناقشه و دشوار

ای با توجـه بـه اینکـه برداشـت  با اتخاذ مبنا در چیستی اطراد و دستیابی به وضع از این مسیر، عده
؛ چـه اینکـه برخـی از کننـد می متفاوتی از اطراد دارند در نتیجـه خدشـه کـرده و احتمـالات را رد

  )۴۴، ص ١٣٨٠(مظفر،اصولیون متاخر از جمله مرحوم مظفر با اطراد مخالف هستند. 
در نتیجه تنها راه باقی مانده، روش چهارم، یعنی مراجعه به قول لغوی است و روشن است کـه 

باشـد. بـه همـین جهـت  استفاده از این روش، مرهون حجیت قول لغوی در نزد عالمان اصولی می
عنوان یـک ظـن خـاص  باید گفت مشهور عالمان اصولی امامیه قائل به این هستند که قول لغوی به

و دلائـل ایـن  )١٧٣، ص، ١، ج ١٣٧٧(انصـاری، باشـد،  می برای دستیابی به وضع الفاظ قابـل اسـتناد
سپس  )١٧٣، ص ١، ج ١٣٧٧(انصـاری، در وحله اول اجماع فقها در استناد به قول اهل لغت،  حجیت

سیره عقلاء است و نهایتا علمایی که مبنایی انسدادی دارند، قائل به این هستند که برای پذیرش این 
صورت، روایات نـامعلوم بـاقی  استنادبودن قول لغوی معتقد بود؛ چراکه در غیر این باب باید به قابل

معصـوم دور خواهند ماند؛ زیرا ما راهی برای رسیدن به وضع برخـی از لغـات نداشـته و از عصـر 
توانیم استنباطی از این سخنان داشته باشیم. هر چند که در ایـن میـان برخـی بـا ایـن  هستیم و نمی

مسئله مخالفت دارند، اما از آنجایی که بحث از این مسئله خارج از موضوع مقاله حاضر است، به 
از قلـم کنیم تا محدوده مشـخص شـده مطلـب محفـوظ بمانـد و  می همین مقدار از بحث اکتفاء

  فرسایی اجتناب شود.

  . غنا در نزد علماء لغت٢
ابن منظور در لسان العرب معتقد است: هر که صدای خـود را بـالا ببـرد، نـزد عـرب غنـا اسـت. 

چنانچه در تاج العروس نیز به معنای بلند کردن صدا آمـده اسـت.  )١٣۶، ص ١۵تا، ج  منظور، بی  (ابن
لبته جناب خلیل در العـین بـه همـین مقـدار اکتفـاء کـرده ا )٢٩، ص ٢٠ق، ج  ١۴١۴(مرتضی زبیدی، 

است که اگر لفظ، غنا ممدود باشد، به معنای خصوصیتی در صوت است، و توضیح بیشتری ارائـه 



در المحیط، مقاییس اللغه و جمهره اللغه نیـز بـه  )۴۵٠، ص ۴ق، ج  ١۴٠٩(خلیل بن احمـد، اند.  نداده
؛ ابـن فـارس، ١٣۵، ص ۵ق، ج  ١۴١۴بن عباد اسماعیل بن عباد، (صاحب نوعی از صوت تعبیر شده است. 

  )٩۶۴، ص ٢م، ج  ١٩٨٧؛ ابن درید، ٣٩٨، ص ۴ق، ج  ١۴٠۴
اند: در تهذیب اللغة به معنای تطرب  لکن برخی دیگر از علماء لغت، قیود دیگری مطرح کرده

ی اللغه آمده است در الافصاح ف )١٧۵، ص ٨ق، ج  ١۴٢١(ازهری، و طرب دادن به صوت آمده است. 
همراه اطراب است؛ یعنی طرب به همراه صـوت باشـد، و در خصـوص تغنّـی بـه  که غناء صوت به

در  )٢۴۴٩، ص ۶ق، ج  ١۴١٠(موسی حسـین یوسـف، قرآن آورده است: کشیدن صوت و زیبا کردن آن. 
 )۵۶١، ص ١، ج ١٣٧١(معلـوف، کنـد تعریـف شـده اسـت.  می المنجد هم به صوتی که طرب ایجاد

همچنین، در معجم الوسیط، باب تفعیل همین ریشه را به معنای ترنّم و طرب دادن بـه صـدا معنـا 
  )۶۶۴، ص ٢م، ج  ١٩٨٩(مصطفی، کرده است. 

  . طرب، اطراب و تطریب نزد اهل لغت١ـ  ٢
از آنجایی که در برخی از تعاریف از واژه طرب استفاده شده بود، لازم است که معنی طرب نیـز در 

  بی بررسی شود.عر
در تاج العروس من جواهر القاموس چنین ذکر شده است که اطراب و تطریب به معنای همان 

  )١٨٢، ص ٢ق، ج  ١۴١۴(مرتضی زبیدی، غناء است و طرب به معنای شوق. 
در لسان العرب طرب به معنای فرح و حزن، و یا حالت خفت هنگام فرح و حزن و یـا ایجـاد 

معنای تزیین صوت و ترجیـع و  ریف کرده است. وی تطریب در غناء را بهفرح و زائل شدن حزن تع
  )۵۵٧، ص ١تا، ج  (ابن منظور، بیاست.  بالا و پائین کردن صدا دانسته

باشد، و اطراب و تطریـب بـه معنـای ایجـاد  می در المنجد معنای طرب لرزش از فرح و حزن
  )۴۶٢، ص ١، ج ١٣٧١(معلوف، این طرب و حزن است. 

جم الوسیط هم به معنای لرزش به علت شادی و حزن آمده است، و در معنای تطریـب در مع
  )۵۵٢، ص ٢م، ج  ١٩٨٩(مصطفی، بیان شده است که معنایش غناء خواندن و لرزاندن صدا است. 

شـود، و تطریـب بـه  می در الصحاح معنای طرب خفتی است که هنگام فـرح و حـزن ایجـاد
عنا شده است. در تهذیب اللغه و مقاییس و اسـاس البلاغـه نیـز معنای کشیدن و زیبا کردن صدا م
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ــده اســت.  ــر ش ــا ذک ــین معن ــری،١٧١، ص ١ق، ج  ١۴٠۴(جــوهری، هم ؛ ۵۵٢، ص ٢ق، ج  ١۴٢١؛ ازه
  )۴۵۴، ص ٣ق، ج  ١۴٠۴فارس،  ابن

م،  ١٩٨٧(ابـن دریـد، شـود.  می در جمهره اللغه معنای آن خفتی است که از شادی غم حاصـل
  )٣١۵، ص ١  ج

  بندی کلام علماء لغت . جمع٢ـ  ٢
شود، عمده کتبی که ماننـد مقـاییس اللغـه  می دقت در معناشناسی غنا، وقتی به تاریخ تالیف کتب

دهند، تعبیـر نـوعی از صـدا و یـا  اند، تنها توضیحی که برای غنا ارائه می در قرن چهارم تالیف شده
تر به عصـر  های نزدیک شده در عصر وشتههای لغت ن بلند کردن صدا و مانند آن است، اما در کتاب
های دقیقتری مطرح شده اسـت. دو احتمـال در ایـن  حاضر، معانی با دقت بیشتر و با عناوین و قید

تواند مطرح باشد؛ اولین احتمال این است که همزمان با بیشترشدن بحث و اخـتلاف  می خصوص
این اختلاف تغییر کـرده اسـت،  در خصوص غناء و معنای آن، رویکرد اصحاب لغت نیز نسبت به

تری را  بیشتر در این واژه تتبع بیشتری کرده و معنای عرفـی دقیـق و ایشان به جهت روشنگری هرچه
تر و  اند. و احتمال دوم این است که معنای غناء در طول این زمان به صورت تعیّنـی دقیـق ذکر کرده
  که در ابتدا چنین نبوده است. تر شده است، درحالی خاص

انـد، از  در خصوص احتمال اول باید دانست که اولا اکثر ادیبانی که به علم لغت مشـغول بوده
شناسـی آن، بـه عمـق  اهل سنت بوده و که اختلافشان در خصوص غنـا و بـه صـورت ویـژه مفهوم

اند که چنـین  ای در فقه نداشته علاوه اینکه بسیاری از این ادبا سررشته اختلاف شیعه نبوده است، به
احتمالی وجود دارد که این بحـث از  اندک اختلافاتی از فقه به لغت آنها نیز سرایت کند. هرچند که
ورود، بحـث را گسـترش داده باشـند،  تبع آن جانب یکی از علمای لغت وارد شده باشد و دیگران به
  باشد. می اعتنا اما مجموعا احتمال وقوع چنین چیزی کم و غیرقابل

هایی کـه از  های تاریخی از مجالس غنا و همچنـین توصـیه با توجه به نقلاما احتمال دوم، که 
صورت که ابتدائا و بدون قرینه، مطلـق  وارد شده است، بسیار محتمل است؛ به این پیامبر اسلام

شده و پس از گذشت زمـان، غنـا بـه نـوع  می نوع خاصی از صوت نزد عرب به عنوان غناء شناخته
معنای بسـیاری از اهـل لغـت  غنا منحصر شده است، و درنهایـت بـهتری از  تر و تخصصی خاص



داننـد، رسـیده اسـت. شـعری از تـاج  می کننـده متاخر که اطراب و ترجیع را در مفهوم غنـاء تعیین
معنای بـالابردن صـوت اسـتفاده  تواند شاهد این تحلیل باشد؛ آنجا غناء به می العروس در ذیل غناء

  )٢٩، ص ٢٠ق، ج  ١۴١۴(مرتضی زبیدی، شده است. 
و عجبـــــت بـــــه اني يكـــــون غناءهـــــا

  

ـــــما   ـــــا ف ـــــر بمنطقه فصـــــيحا و لم تفغ
  

ویژه در عصـر امـام  ، بهبه هر ترتیب، در نهایت باید قائل به این باشیم که در زمان اهل بیت
هـایی کـه  نیـز بـا توجـه بـه عبارت ، این نقل صورت گرفته است، و در زمـان پیـامبرصادق

برند، این نقل تقریبا رخ داده بوده است، هرچند تعداد روایـات  می کار حضرت در خصوص غناء به
درخصوص غنا قابل توجه نبوده و عمدتا از جهت سندی فاقد اعتبار است یـا از  حضرت رسول

 هرچنـد معنـای غنـاء بـه تواند گواهی بر این باشد کـه می است که خود طرق اهل سنت نقل شده
صوت همراه با اطراب و ترجیع نقل شده بوده، اما هنوز منحصر در غنای محرم نبوده است، کـه در 

  ادامه بحث آن خواهد آمد.

  . غنا در روایات٣
بعد از بررسی غنا در کلمات علماء لغـت، لازم اسـت بـه بررسـی ایـن کلمـه در روایـات و کـلام 

 پرداخته شود. معصومین

  . لهوی بودن غنا١ـ  ٣
حدیث اعمش درخصوص گناهان کبیره یکی از احادیث مشهور است که همواره مورد مراجعه و 

یکی از گناهان کبیره که در این حدیث  )٣٣١، ص ١۵ق، ج  ١۴١۶(حرعاملی، تاکید فقها بوده است. 
نقـل شـده  باشد. در این حدیث شـریف کـه از امـام صـادق می به آن اشاره شده است، غناء

داننـد؛  می »لاهـی بـودن از ذکـر خـدا«است، حضرت مناط و علت حرمت غناء و ماننـد آن را 
شود. با توجه بـه آنچـه  می چیزی که موجب فراموشی یاد خدا و مشغول کردن او به خودش یعنی

کننده انسـان از یـاد  در این روایت ذکر شد، مراد از لهو و آنچه از لهو مدنظر شارع است مشغول
  خدا است.



 ۵۵  |  غنا یشناس مفهوم

  . نقش کلام در مفهوم غنا٢ـ  ٣
برخی با استناد به روایات و آیاتی که درخصوص غنا صادر شده است، و با توجه به مدخلیت کـلام 
در آنها، معتقدند که غنای حرام درواقع باید مشتمل بر کلام باطل باشد. روایات غنا ذیل چند آیه از 

  قرآن ذکر شده است؛
وحَـِكَ لهَُـمْ  وَمِنَ اجَّاسِ ﴿اول: 

ُ
ِ بغَِـيْرِ عِلـْمٍ وَيتََّخِـذَهَا هُـزُواً أ َدِيثِ Ǿِضُِلَّ قَنْ سَبيِلِ ابَّ مَنْ يشَْتَريِ لهَْوَ الحْ

  )۶ـ  (لقمان ﴾عَذَابٌ مُهِينٌ 
در آیه است که بـه مـدخلیت کـلام در مفهـوم » الحدیث«دسته، مبتنی بر عبارت  استدلال این

  غنا اشاره دارد.
ِ ﴿دوم:  غْعَـامُ إلاَِّ مَـا فُـتْلَى عَ ذَل

َ ْ
تْ لكَُـمُ الأ حِلّـَ

ُ
ِ فَهُوَ خَيْرٌ Ȅَُ عِنْدَ رَبِّـهِ وأَ مْ حُرُمَاتِ ابَّ لـَيْكُمْ كَ وَمَنْ فُعَظِّ

ورِ  وْثاَنِ واَجْتَنبُِوا قوَْلَ الزُّ
َ ْ
  )٣ –(حج . ﴾فاَجْتَنبُِوا الرِّجْسَ مِنَ الأ

تـوان چنـین برداشـت کـرد کـه مـراد  می ده اسـت،در این آیه نیز از آنجایی که قول اتخـاذ شـ
  حضرات معصومین در واقع غنائی است که شامل کلام باطل و ناحق باشد.

اند،  اما در جواب این اسـتدلال بایـد گفـت کـه اولا، روایـاتی کـه ذیـل ایـن آیـات وارد شـده
ارد هسـتند، نـه طور که از بیان آنها نیز قابل برداشت است، درصدد بیان مصـداقی از ایـن مـو همان

اینکه آیه را منحصر در غناء بدانند. از طرفی، شان نزول آیات نیز بر این دلالت دارد کـه ایـن مـوارد 
عنوان مثال شأن نزول آیه لهوالحدیث در مورد کسـی اسـت کـه  تنها مصداقی از قول زور هستند؛ به

شـده و مـردم را از قـرآن  می های شاهنامه مشـغول در زمان نازل شدن قرآن در مدینه به نقل داستان
  )۴٩٠، ص ٨ق، ج  ١۴٠٨(طبرسی، کرده است.  می غافل

حال که مراد آیات، صرف غنا نبوده، بلکه یک مفهوم کلی است، احتمـال شـمول مفهـوم غنـا 
نسبت به غنای بدون کلام هم محتمل اسـت؛ چراکـه تاویـل آیـات گـاهی خـلاف ظـاهر اسـت. 

غنا بر غیرکلام وجود دارد؛ مانند روایتـی کـه بـه نقـل از امـام ازطرفی، روایاتی هم بر شمول مفهوم 
  در خصوص غنا در بهشت وارد شده است، که توضیح آن ذیل نظر امام خمینی گذشت. صادق

  . باطل و مضلّ بودن٣ـ  ٣
اند، آیـات ذکرشـده  درخصوص غنا در مقام پاسخ برآمده تقریبا در عمده مواردی که امام صادق



انـد،  ام سوره حج را تلاوت، و آن را به غنا تفسیر یـا تاویـل کرده سوره لقمان و یا سیمانند آیه ششم 
خورد که مؤیـد روایـی نیـز دارد و آن باطـل و  می که در تمام این آیات یک خصیصه واحد به چشم

پوشالی بودن آن است؛ در آیه ششم سوره مبارک لقمان از لهو استفاده شده است، کـه معنـای مـراد 
ز آن، همانطور که گذشت، ترک ذکر خدا و مشغول شدن به چیزی بیهوده است. و یـا در آیـه شارع ا
ام سوره حج، از عبارت زور به معنای دروغین استفاده شده است، که بازهم بـر باطـل و نـاحق  سی

در تفسیر لهو نیز مؤیـد  بودن آن امر دلالت دارد. همچنین حدیث شریف اعمش از امام صادق
که در آن، تشخیص حق یا باطل بـودن غنـا بـه  نهایت، حدیث یونس از امام صادقآن است. در

و بسیاری دیگر از روایات کـه  )۴٣۵، ص ۶، ج ١٣۶٣(کلینی، شده است،  عهده شخص مقابل واگذار
شود کـه  کشف می از مجموع این قرائن )۴٣١(همان، ص اند.  از آیاتی با مضمون مشابه استفاده کرده

 ی اثبات حرمت، مضل و دروغین بودن غنا است.ملاک شارع برا

  . غنا نزد فقهای امامیه۴
های فقهای شیعه و برگزیدن نظـر صـحیح، شایسـته  جهت آشنایی با استدلال در ادامه مباحث و به

است که کلمات و سخنان ایشان مورد بررسی واقع شود تا از جوانب مختلفـی کـه هریـک از ایـن 
اند برای تحقق این مهم استفاده کرد. بـه همـین جهـت، در ادامـه  داختهبزرگان در این باب به آن پر

بندی مورد بررسی قرارخواهیم داد. البته عبارات فقهـا در  نظرات علمای امامیه را در قالب یک دسته
باشد، اما با اندکی تساهل در برخی اختلاف تعـابیر، نظـرات  می توضیح و تبیین مفهوم غنا متفاوت

  شود: می های ذیل واقع ندیعلما در دسته ب

  . عدم تبیین مفهومی برای غنا١ـ  ۴
هسـتند،  هنگام مراجعه به عبارات برخی از فقها که عمده آنها از فقهای نزدیـک عصـر ائمـه

شویم که برخی بدون اینکه تعریضی به مفهـوم غنـا داشـته باشـند صـرفا  می این مسئله مواجه با
سی، شیخ صدوق، شیخ مفید و ابن ادریـس ازجملـه ایـن اند؛ شیخ طو بیان حکم آن پرداخته به

  باشند. می فقها
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  . ترجیع صوت مطرب٢ـ  ۴
انـد،  عنوان تعریف غنا بیان کرده مشهور فقهای متقدم پس از شیخ طوسی ترجیع صوت مطرب را به

تـوان بـه علامـه حلـی در تحریـر  می که البته در تعابیر آنها اختلاف وجود دارد؛ ازجمله این علماء
مقـدس  )٨٨، ص ۴ق، ج  ١۴٣٠(شهید اول، شهید اول،  )٢۵١، ص ۵ق، ج  ١۴٢٠(علامه حلی، الاحکام، 

 )١٩٩، ص ١٨ق، ج  ١۴١۵(نراقـی، و ملامهـدی نراقـی  )٣٣۶، ص ١٢تـا، ج  (مقـدس اردبیلـی، بیاردبیلی 
اند که این مفهوم حرمتی ندارد، بلکـه  دهاشاره کرد. برخی هم با اتخاذ همین تعریف، چنین بیان کر

هـای  العباس بوده اسـت کـه ایـن امـر را بـا حرام امیه و بنی عدم جواز آن مختص زمان خلفای بنی
، ١٣٩۵(فیض کاشانی، دادند، که مبدع این نظر هم فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع  می دیگری انجام

  است. )۶۶٠، ص ١ج 
اند، امـا در عـین حـال، دو نقـد  عه قائل به همین قـول شـدههرچند مشهور شی نقد و بررسی:

  عمده به این تعریف وارد است؛
دنبال خود دارد، که عبارت اسـت از  ای است که این تعریف به نتیجه غیرعقلائی و منطقی اولا

به عبارتی دیگر، اگر به چنین تعریفی برای غنـای بـه  )١۶٢، ص ٣، ج ١٣٩٢(خمینی، تخصیص اکثر؛ 
طور  همانی بـا موضـوع، بـه قائل باشیم، باوجود مفهوم این فته شده در عبارت معصومینکار گر

قطع نیاز است در برخی موارد از حرمت آن دست برداریم؛ مصـداق بـارز ایـن امـر شـعرخوانی و 
کند و گاهی هم  می شعرگویی است، که هم ترجیع دارد و هم مطرب است؛ یعنی گاهی فرح ایجاد

کند. علاوه بر اینکـه دلیلـی برحرمـت شـعرخوانی نـداریم، تقریـر فعلـی  می غالبغم را بر انسان 
هـای اعطـایی آنـان بـه برخـی از شـاعران و  هم بر این امـر وجـود دارد؛ مثـل پاداش بیت  اهل

سرایی، قرائت قـرآن، ترتیـل  امثال مرثیه )۴۶٧، ص ١٠ق، ج  ١۴١۶(حرعاملی،  1های قولی آنان. تشویق
شـود، بـه ایـن  می و بسیاری از موارد دیگر کـه شـامل ترجیـع صـوت و اطـراب قرآن، قرائت ادعیه

  گردد. مصداق از تخصیص افزوده می
است که رخ داده است و شواهد لغـوی و تـاریخی بـر آن وجـود  درخصوص نقل معنایی ثانیا
وضـع های لغوی مانند بیان مقاییس اللغه، که نزد بیشتر علمای اصول شهرت بـه یـافتن  دارد. قرینه

                                                      
 ».ةالجن من قال فينا بيت شعر بنی االله له بيتا في« .1



ــا  )۴۴، ص ١٣٨٠(مظفــر، اصــلی الفــاظ دارد،  ــاء کــه آن را نــوعی از صــوت ب در مــورد معنــای غن
کـه در  داننـد، درحالی را غنا می داند، و برخی دیگر مطلق بلندکردن صدا می خصوصیات مشخص

تری بیـان شـده اسـت؛ ماننـد  تر و خـاص های بعد این معنا تغییر کرده است، و عبارات دقیق عصر
  ایی که از برخی کتب لغت گذشت.ه عبارت

همچنین، قرائن تاریخی نیز گواه این مسئله است؛ مانند نقل اغانی از این واقعیت که در زمـان 
که شـواهد  )٢٣٩، ص ٣تا، ج  (اغانی، بیعباس غنای شهوانی گسترش پیدا کرد،  امیه و بنی خلفای بنی

غیر از چند حدیث ضعیف، همـه احادیـث از روایی هم بر آن وجود دارد؛ از جمله اینکه نزد امامیه 
عبـاس ماننـد سـفاح و  امیـه و بنی صادر شده اسـت، درسـت در زمـان خلفـای بنی امام صادق

  اند. منصور دوانیقی که به عیاشی و غناء و رقص و آواز مشهور بوده

  . واگذاری به عرف٣ـ  ۴
انـد و تعریـف مـوردنظر خـود را  ای دیگر از علما شناخت مفهوم غناء را به عرف واگذار کرده دسته

ق،  ١۴٠۴(فاضـل مقـداد، باشـد.  می اند. فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع مبدع این نظر ارائه نداده
صـاحب جـواهر  )١٢۶، ص ٣ق، ج  ١۴٠۴(شـهید ثـانی، درادامه شهید ثانی در مسالک،  )١١، ص ٢  ج

و همـین نظـر را  و برخی دیگر نیز از تعریف ایشان پیروی کرده )۴٧، ص ٢٢تـا، ج  (صاحب جواهر، بی
  اند. برگزیده

گرچه این نظر در نگاه اول، منطقی و قانع کننـده نیسـت؛ چراکـه گویـا نظـری  نقد و بررسی:
ای ریشـه  است برای فرار از زیر بار ارائه سنجه و معیار به عرف، اما باید اشاره کرد که چنـین سـنجه

افزایـد:  صادر شده است، که پس از بیان حرمـت غنـا، می که از حضرت صادق در روایتی دارد
گویـد:  می کننده دهی؟ و سوال می یک قرار اگر قرار باشد غنا را ذیل حق یا باطل قرار دهی، در کدام

رسد روایتی که گذشـت برخـی را بـه ایـن بـاور  می نظر به )۴٣۵، ص ۶، ج ١٣۶٣(کلینی، ذیل باطل. 
قدری واضح و روشن است که نیازی به تعریف نداشته باشد؛ مثل  هوم غنا در عرف بهرسانده که مف

بسیاری از مفاهیم امضائی فقهی دیگر، مانند حوالـه، مزارعـه و مسـاقات. همچنـین پرسـش امـام 
و پاسخ شخص مقابل، خود گواه بر این مسئله است که معنای لغوی که بـرای غنـا ذکـر  صادق

ر حضرات بوده متفاوت است؛ چرا که عـرف عقـلاء صـرف زیباسـاختن و شد با غنایی که در عص
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 دانند، لـذا متوجـه شود را قبیح و یا حتی جزء باطل نمی می ترجیع صوتی که گاها باعث شادی غم
  میان بوده است. شویم که مفهوم دیگری در می

ئی اما درهرصورت، هرچند که این نظر نسبت به عصر حضرات معصومین و حتی عصر علمـا
رسد، اما در عصر حاضر و با تغیـر کلـی سـاختار موسـیقی و  می مثل علامه حلی، صحیح به نظر

سبک مجالس موسیقی و تعریف آن و ابهامی که در عرف نسبت به این مهم وجـود دارد، کـاربردی 
نیست. بنابراین ضرورت دارد که تعریفی ارائه شود که هم عرف با غنای حرام نـزد اهـل بیـت آشـنا 

  د، و هم موجب حرام ساختن آنچه خداوند حلال دانسته است نشود.باشن

  . صوت مطرب مهیّج شهوت۴ـ  ۴
انـد، ترجیـع صـوت  تعریف دیگری که برخی ازجمله شـیخ انصـاری در مکاسـب آن را بیـان کرده

معنای تهیـیج  اما با این توضیح کـه اطـراب بـه )١۶١، ص ٣ق، ج،  ١۴١٠(شیخ انصاری، مطرب است، 
داننـد. البتـه ایشـان در  می د، نه اطرابی که اهل لغت آن را صـرف ایجـاد فـرح و حـزنشهوت باش

که ترجیع  درصورتیـ  اعم از اینکه کلامی داشته باشد و یا نداشته باشدـ  مکاسب محرمه، صوت را
بودن، حرام دانسته است. و مراد از لهـو در  شرط لاهی و لرزش صدای مطرب به آن آمیخته باشد، به

شمار بیاید؛ مثـل  کنند، آن چیزی است که عرفا لهو به می طور که خودشان اشاره ایشان، همانکلام 
کننـد  می صوتی که مناسب مجالس رقص و مجالس مختلط و حرام است. همچنین ایشـان اشـاره

  )١۴۶ ،١ق، ج  ١۴١٠(شیخ انصاری، که ولو صوت لهوی نباشد، درصورت قصد لهو، حرام است. 
رسد، دلیل تعریف مذکور از جانب شیخ اعظم، تنقیح مناطی اسـت  نظر می به نقد و بررسی:

ق،  ١۴١۶(حرعـاملی، که ایشان بر مبنای حدیث اعمش در خصوص گناهان کبیره انجام داده اسـت. 
شود که حرمت غناء و آلات موسیقی بـه علـت  می در این حدیث به این نکته اشاره )٣٣١، ص ١۵ج 

نقـل  دا است. همچنین، حدیث دیگری از حضـرت امـام صـادقمشغول کردن انسان از یاد خ
سوره انبیاء درخصـوص عـدم لهـو  ١٨تا  ١۶با قرائت آیات  شده است که در نهایت حدیث امام

  فرماید. ها و زمین، به مناط حکم لهوی بودن موسیقی اشاره می بودن خلق آسمان
 ارائـه شـده، تحلیـل شـیخ انصـاریترین و بهتـرین تحلیـل  در هر صورت، گرچه تا اینجـا کامـل

تواند مورد اشکال واقـع  می حیث که بازهم معیار در لهو بودن مشخص نشده است، باشد، اما از این می



(معلـوف، شود؛ چراکه معنای لغوی لهو، که مشغول شدن به چیزی و غافل شدن از چیـز دیگـر اسـت، 
  تری نیاز است. تر و دقیق ح کاملاعم از حرام و حلال است، لذا به توضی )٧٣٧، ص ١، ج ١٣٧١

  کننده عقل زا و زائل . صوت خوشایند طرب۵ـ  ۴
عنوان مفهوم غنا بیان شده اسـت، تعریـف امـام خمینـی در مکاسـب محرمـه  تعریف آخری که به

اینکه غنا صوت خوشـایندی اسـت کـه شـأنیت ایجـاد  )٣۴٠، ص ١، ج ١٣٩٢(خمینی، ایشان است؛ 
(خمینـی، تواند انسان را به سمت مسـتی و ازالـه عقـل ببـرد.  می اطرابی را دارد که مانند شرب خمر

از بررسـی حرمـت قطعـی غنـا و نظـرات علمـا درخصـوص  وی پس )٣۴١و  ٣۴٠، ص ١، ج ١٣٩٢
د که تطریبی که در روایات بیان شده است، کن می کرده و بیان تعریف غنا، نظریات دیگر فقها را نقد

مناطی شبیه مناط حرمت خمر دارد، امـا منـاط کـاملا یکسـان نیسـت، بلکـه ازالـه عقلـی کـه در 
دهد موجب حرمت است، لذا از آنجایی که این ازاله عقل و ایجاد مقدمه برای  می موسیقی هم رخ

چنین نظریه نهایی ایشـان اشـاره بـه های دیگر مطلوب شارع نیست، این غناء حرام است. هم حرام
این دارد که حرمت، مخصوص صوت و کلام انسان اسـت. همچنـین، وی معیـار اطـراب غنـاء را 

معنای  داند، به این معنی که اگر در نزد عرف، چنین غنائی قابلیت ایجاد طرب بـه می ها عرف انسان
  این طرب را ایجاد نکند. برگزیده وی را دارد، حرام است، هرچند که ممکن است برای شخصی

از بین تعاریف مذکور، شاید بتوان این تعریف را بهترین تعریف نامید؛ چراکـه  نقد و بررسی:
تری ارائه داده است. ولی در عین حـال دو تامـل در مـورد ایـن تعریـف  نسبت به بقیه ملاک روشن

است؛ زیـرا همـانطور  نستهوجود دارد: تردید اول از این جهت است که ایشان صوت انسان را قید دا
که از روایات روشن شد، انسانی بودن مصدر غناء، ملاک غنا نیست؛ مانند روایتـی کـه ذیـل آن از 

انـد:  سوال شده است: آیا در بهشت غنا هست؟ و حضرت در پاسخ بیـان کرده حضرت صادق
 صـادر ها صـدایی خوشـایند از خـود بله، در بهشت درختی وجـود دارد کـه هنگـامی وزش نسـیم

  )۴٣۴، ص ۶، ج ١٣۶٣(کلینی،  . کند... می
تردید دیگر از این جهت است که ایشان، مناط مسکر بـودن در خمـر و غنـاء را یکـی دانسـته 

ق،  ١۴١۵(ابـن بابویـه، هایی بـه ایـن موضـوع وجـود دارد،  است، هرچند که در کلام اصحاب اشاره
  توان بودن اتحاد مناط را اثبات کرد. مثل ذکر خمر و غناء ذیل عنوان اسکار، اما نمی )۴۵١  ص
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  گیری بندی و نتیجه . جمع۵
شـده از آیـات  پس از بررسی لغوی، فقهی و روایی تراث روایی شیعه و با استفاده از اصـول دریافت

کنـد،  می ا ایجـادرسد که غناء لغوی یا همـان لـرزش صـوتی کـه حالـت طـرب ر می نظر قرآن، به
تنهایی موجب حرمت نیست، بلکه درصورتی حرام است که لهوی باشد؛ یعنی انسـان را از ذکـر  به

که در آیـات چنـین بیـان شـده اسـت.  خدا غافل کند یا مانع از آن شود و مضلّ و باطل باشد، چنان
صـوت و آوازی  کند که غناء مشتمل بر کلام انسانی باشـد، یـا اینکـه صـرفا همچنین، تفاوتی نمی

  باشد که بدون معنا است.
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